
کولاژی از افسانه های محلی 
آذربایجان در سینما

ستاره های خاموش
جشنواره سی و هشتم فجر و چهره های غایب در آنبهمن ارک از فیلم »پوست« به »ایران« می گوید
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تام استوپارد در نمایشنامه »آرامشی از نوعی 
دیگر« به مســأله انسان معاصر در نسبت با 
نظــم نمادین می پــردازد. روایتــی از زندگی 
»جان براون« که به بیمارســتان ســالمندان 
»بیــچ وود« مراجعه کرده و بی آنکه بیماری 
خاصی داشته باشد، مایل است در آن مکان 
اتاقی از آن خود داشته باشد و دور از هیاهوی شهر، روزگار بگذراند. نظم 
نمادین اما در پی کشــف هویت واقعی این شــخصیت عجیب و غریب 
اســت تا امکان کنترل و نظارت او را داشــته باشــد. بیمارستان بیچ وود با 
آنکــه خصوصــی اســت و در ازای دریافت پول می توانــد اتاقی در اختیار 
ایــن متقاضی نابهنگام قرار دهــد، اما همــان کاری را انجام می دهد که 
جهان مدرن در این گونه وضعیت های پرابهام انتظار دارد: یعنی کشف 
هویــت افراد در نســبت با نظم نمادین و مناســبات اقتصــادی جامعه. 
جــان بــراون اما دلزده از تقســیم کار اجتماعی، به مکانی پنــاه برده تا از 
اجبارهای زیســتن در یک جامعه ســازمان یافته، خلاص شــود. تمنایی 
کــه با تــلاش شــبانه روزی کارکنان بیمارســتان در افشــای هویت واقعی 
ایــن مراجعه  کننده، رنگ می بازد و در نهایت باعث بازگشــت او به  دل 
جامعه می شــود. جان براون را نمی توان یک بیمار اورژانســی دانســت، 
او فقط می خواهد با پرداخت پول، اتاقی در یک بیمارســتان خصوصی 
کرایه کند و بی آنکه پاسخ گوی نظم نمادین و نمایندگان جامعه و دولت 
باشد، روی تخت دراز بکشد و تحت مراقبت پرستاری چون »مگی کوتز« 
باشــد. نمایشــنامه »آرامشــی از نوع دیگــر« روایت ناممکن بــودن فرم 

زندگی کسی است که نمی خواهد نظمِ جهان مدرن را بپذیرد.
اجــرای 55 دقیقــه ای نمایش، گرفتار مــلال و رخوتناکــی روایت هایی 
مطولی نمی شــود که بی دلیل به روایت های رئالیســتی اضافه شــده و 
یادآور ماجراجویی های اعجاب آور فرمال گروه های نابلد اجرایی است. 
ســکوت سفید را می توان یک نمونه موفق از وفاداری به نمایشنامه ای 
چاپ شده دانست که از قضا با رویکردی مینیمال و مدرنیستی، تلاش 
دارد مناســبات بحرانــی شــده انســان معاصــر را در مواجهــه بــا نظام 
دانش و نهاد درمان آشــکار  کند. کوروش ســلیمانی در مقام کارگردان 
بــه جهان اســتوپارد وفادار مانده و اجرایی اســتاندارد بــر صحنه آورده 
اســت. بازی ها در خدمت اجراســت. گو اینکه ســامان دارابی همچنان 
بــا لحن و ژســت های طنازانه اش، توانســته به شــخصیت جــان براون 
نزدیک شــود، اما به هر حال گاه یادآور نقش هایی اســت که فی المثل 
در نمایش هایی چون »مگس« و »مثبت فکر کن!« از او شــاهد بودیم. 
طنــزی کــه از اغراق ها و گونه ای ســاده دلی ترســناک پرده برمــی دارد. 
مهدی بجستانی در نقش دکتر، بی تفاوت و گاه بهت زده می نمایاند. او 
البته می توانست اقتدار بیشتری اعمال کند و نظم نمادین بیمارستان 
را شدت بخشد. الهه شه پرست تلاش دارد بر مرز عشق و وظیفه باقی 
بماند و به نســبت موفق است. پرستار مگی کورتزی که اینجا بازنمایی 
می شــود، میان کنترل احساســات و انجام وظایف حرفه ای، سرگردان 
باقی می ماند. آناهیتا اقبال نژاد سرپرستاری باتجربه و مقتدر است که 
مناسبات بیمارستان بیچ وود را تنظیم می کند. الهه زحمتی پرستاری 
که حضور چندانی ندارد و قرار است جایگزین پرستار مگی کوتز شود. در 
نهایت سکوت سفید را می توان اجرایی دانست که با همکاری بازیگران 
حرفه ای تولید شده و کمابیش از این منظر واجد بازی هایی استاندارد 

است. 

محمد مساوات در تجربه دیگری بر صحنه، 
این بــار بازهــم بیــش از آنکــه تمرکزش بر 
متــن و محتوا باشــد، بــه فرم اولویتــی داده 
کــه در نوع خودش کم نظیراســت. هرچند 
تلفیــق دو مدیــوم تئاتــر و ســینما، بویژه در 
ســال های اخیــر و هم قدم با تئاتــر روز دنیا، 
بارهــا اجرا و تکرار شده اســت امــا در اثر جدید مســاوات، از نوع دیگری  
اســت. همزمانــی فیلمبرداری ســرصحنه و اجــرای زنــده تئاتر، چنان 
در خــون و پوســت هم، درهم می آمیزد که تفکیــک هرکدام به هویت 
مشــخص خود، دشواراست. آنچه بر صحنه می آید نه کاملًا سینمایی 
و تصویربرداری  اســت و نه تئاتری که شاخصه های تمام عیار خودش 
را دارد.و اینگونــه فــرم می تواند ضدخود عمل کنــد. »بیگانه در خانه« 
از همان ابتدای شــروع و تا پایان 120 دقیقه اش، مملو از حضور بیگانه 
و برملاکننــده بیگانگی هــای متعــدد اســت. از قالــب اجــرا تــا حضــور 
پرده ای وســیع برای نشــان  دادن فیلــم، تا موجودیتی عیــان در روابط 
زوجــی کــه محور داســتانند. ترکیب خلاقانــه  این بیگانه هــا در کنارهم 
ترکیب پازل واری  اســت که تماشــاگر را در روند و طی اجرا، با هر قطعه 
آشــنا می کند و او را به کشــف این بیگانگی یا حتی احســاس لمس آن 
وامــی دارد. زوجــی که مهاجرند و در کشــوری بیگانــه زندگی می کنند و 
درگیر روابط مجازی با هویتی بیگانه می شــوند که حتی شــکل دیگری 
از آن را در محیط خانه شان احساس می کنند. بیگانگی که میان آنان، 
خودش را بروز می دهد و فاصله و جداشدگی عاطفی و احساسی را در 
رابطه شان عیان می کند. دست آخر هم آنچه رو می شود، روشن شدن 
هویت آن آی دی مجازی  است که معلوم می شود همان مرد است که 
برای زن پیام ارســال می کرده و زن هم اعتراف می کند که می دانســته 
آن آی دی فیک و همســرش اســت. تمــام این وقایع بــا دوربینی روی 
دســت نیز همزمــان فیلمبرداری می شــود و با اســتفاده از شــات های 
بســته و حتی در قســمت هایی از دکور که از دید تماشــاگر پنهان  است، 
تا نزدیک تریــن زوایای فیزیک بازیگران و ابعاد دیگری از اجرایی زنده 
بــدون کات و بــرش، بــر صفحــه بزرگــی پخش می شــود. با تمــام این 
ویژگی ها، که شاید در وهله نخست جذابیت ها و نوآوری خاصی داشته 
باشــد، اما در موازنه دچار اختلال  اســت. این تلفیق و درهم آمیختگی 
نامتعادلانــه، وزنه را به ســمت تصویری و ســینمایی کردن اجرا، آنقدر 
ســنگین می کنــد که عمــلًا وجه تئاتــری اجــرا در محاق مــی رود و قادر 
نیســت هم پای قــدرت تصویرهای دیجیتالی با تنــوع پلان ها و حضور 
دستکاری شــده امــا تأثیرگذار وهم و وحشــت، پیش بــرود. »بیگانه در 
خانه«، در صحنه و در ســالن تئاتر، بیش از هر قراردادی، تئاتراســت و 
آنچه انتظار می رود، تمرکز بیشتر براین مدیوم و بازگشایی ظرفیت های 
اصیل آن است، نه آنکه توسط هجوم دوربین و لنز، حتی مرزهای آن به 
مخاطره بیفتد و جذابیت هایش را برای تماشــاگری که به قصد دیدن 
تئاتر، به سالن آمده، از دست بدهد. حضور بارز و مهاجم پرده عریض 
در بالای دکور و پخش فیلم، هرچند در نمونه های پست مدرن، بسیار 
مورد کاربرد و اســتفاده اســت اما درجهت تکمیــل وجه تئاتریکالیته و 
اجــرا، اهمیــت دارد، امــا اگــر چنان حضــور خودش را تحمیــل کند که 
توجه و تمرکز مخاطب را از وجوه تئاتری سلب و کم رمق کند، به عنوان 
عنصری ضدتئاتر محسوب شده و قابل نقد می شود. »بیگانه درخانه« 
اجرایی اســت کــه قابلیــت تفســیر و کنکاش بســیاری دارد و این بســتر 

گفت و گو، ویژگی اغلب کارهای مساوات، قابل توجه است.

در خلوت و آرامش بیمارستان
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ë  خیلی خوشحال هستیم که از شهرکرد  
دربــاره  هســتید.  حاضــر  جشــنواره  در 

موضوع این نمایشنامه بگویید.
داســتان نمایــش »غم نومــه وطن 
و تــن« اقتباســی از یک اثــر بریتانیایی 
اســت که البته داســتانی جهان شمول 
و غیــر تاریخــی اســت. در واقــع، ایــن 
داستان به مفهوم تقابل یک انسان به 
مثابه وطن و تن به معنای انســان ها و 
محیط اطراف می پردازد. این تناقض 
خیلی برایم جالب بود و بر اساس آن 
یک نمایشــنامه نوشــتم. من تصمیم 
گرفتم از کلام موزون به منظور نوشتن 
حتــی  و  کنــم  اســتفاده  نمایشــنامه 
موســیقی در خیلی  جاها نقش مهمی 
دارد. در حقیقــت، »غم نومــه وطــن و 
تــن« داســتان شــهری اســت کــه همه 
انســان های آن پیر شدند و هیچ بچه و 
جوانی در آنجا نیســت و مدت هاســت 
نــوزادی در این شــهر بــه دنیــا نیامده 
شــهر  ایــن  بــه  آرایشــگری  اســت. 
بازمی گــردد تا انتقام بگیــرد چون دل 
پرخونی از مردم دارد و ســال ها از این 
شــهر دور بوده است پس چالش هایی 

بین مردم و آرایشگر در می گیرد.
ë  در شــیوه اجرایــی خــود از موزیــک و 

شــکل ها و فرم هــای نمایش هــای ایرانی 
اجرایــی  شــیوه  دربــاره  گرفتیــد.  بهــره 
خودتــان توضیــح بدهید چون بــه نظر 
کــولاژ و ترکیبــی از شــیوه های گوناگــون 

است.
مــن رگه هــای مختلــف و لحن های 
گوناگــون را اســتفاده کــردم. در واقــع، 
نمایش هــای  بــه  مــا  اجرایــی  شــیوه 
را  داســتان  می پــردازد.  هــم  ایرانــی 
نســبت به فضای جامعه ایران آداپته 
کردیم. شــوخی های کلامی هم داریم 
و متــن به شــعر نزدیک می شــود. من 
تــلاش کــردم بــه نمایش هــای ایرانی 
چــون ســیاه بازی هــم نزدیک بشــوم. 
البته داســتان کمی تلخ اســت ولی در 

جاهایی خنده دار می شود. این فضا را 
می شود در بستر گروتسک هم تعریف 
کــرد. البتــه من تمــام تلاشــم را کردم 

فضای ایرانی در کار پر رنگ باشد.
ë  تئاتــر در شــهرکرد را چگونه می بینید؟ 

متأسفانه بیشتر امکانات در تهران جمع 
شده است.

بســیار  تئاتــری  نظــر  از  شــهر  ایــن 
منفی اســت. ما در تهــران تحصیلات 
انجــام  را  تئاتــر  بــا  رابطــه  در  عالــی 
می دهیــم و در تئاترهای حرفه ای هم 
تجربه کســب می کنیم و بعد به شــهر 
خودمــان برمی گردیــم و می بینیم که 
هیچ چیزی نیســت. فکر می کنم تئاتر 
شهرســتان از نظر ســالن خالی بشدت 
پیشرفته باشد؛ یعنی چه؟ یعنی اینکه 
کلی ســالن خالی برای تمرین هست. 
اگر دوســت داشــته باشــید بدون هیچ 
هزینــه ای می توانیــد در ایــن ســالن ها 
تمریــن کنیــد. تهــران اینگونه نیســت 
و جــای خالــی نــدارد و هزینــه تمرین 
خیلــی زیــاد اســت. اما مشــکل اصلی 
ایــن اســت کــه تماشــاگر ثابــت تئاتــر 
نداریــم و بــرای ایــن کار برنامه ریــزی 
نشــده اســت. تئاترها در شهرســتان ها 
به طــور مــداوم اجــرا نمی شــوند. مثلًا 
شــما تئاتری را اجــرا می روید و چند تا 
تماشــاگر جذب می کنید ولــی بعد در 
سالن تا شش ماه دیگر بسته می شود! 
بیشــتر تئاترهــا در زمــان جشــنواره ها 
اجرا می شــوند و این موضوع ضربه ای 
جدی به تئاتر زده است. رفقای ما هم 
اجرا می گذارند ولی کوتاه و غیر دائمی 
اســت. شــانس تمرین و آزمون و خطا 

داریم ولی شانس اجرا نداریم.
ë  حاکــم وضعیتــی  چــه  مالــی  نظــر   از 

است؟
در  مالــی ای  کمــک  هیــچ  تقریبــاً 
جریان نیســت. بیشتر ســازمان ها تنها 
به شــما ســالن می دهنــد و اغلب هم 
پولــی نمی گیرنــد. امــا آنــان بــه ادامه 

توجهــی  آن  توســعه  و  رشــد  و  تئاتــر 
سفارشــی  کار  بخواهیــد  اگــر  ندارنــد. 
انجــام بدهیــد فضــای بهتــری حاکــم 
اســت چون بایــد حــرف ســازمان ها و 
گروه های دیگر را بزنید و به نظرم این 
امر از ذات هنر دور اســت. شــما وقتی 
هنرمند باشید بد است که به سازمانی 
برویــد و بگویید که چه چیزی دوســت 
داریــد تــا مــن برای شــما بگویــم و اگر 
آنهــا هــم قبــول کردنــد یک مقــداری 
هم پول بگیرید. اســم این روش دیگر 
هنر نیســت و چیز دیگری اســت. هیچ 
فضایــی بــرای هنــر مســتقل نداریــم. 
اینکه شما فرم و محتوای هنر خودتان 
را انتخــاب کنید و آن را بیان کنید و کار 

کنید به هیچ عنوان وجود ندارد.
ë  .گفتیــد مخاطبــان خیلی کم هســتند 

بــه نظرتان چــه کاری باید کرد؟ در شــهر 
تهران هــم تقریباً نصف کارها با مشــکل 

مخاطب مواجه هستند.
مخاطــب  خــوب  کار  به نظــرم 
مناســبی خواهــد داشــت. اگــر اجــرای 
بــا  قطعــاً  باشــید  داشــته  کیفیتــی  بــا 
اســتقبال مردم مواجه می شــود. ما در 
شــهر اصفهان اجرا رفتیم که تماشاگر 
تماشــاگران  داشــتیم.  خوبــی  خیلــی 
فرهیختــه خوبــی آمدنــد. ســؤال های 
جالبــی از مــن می کردنــد مثــلًا یکــی 
ایــن شــخصیت اصــلًا دقیقــاً  پرســید 
کیســت؟ حتــی مفاهیــم زیریــن کار را 

می دانیــد؟  می کردنــد.  تحلیــل  هــم 
مخاطــب وارد ماجــرای تئاتر ما شــده 
بــود. به نظرم اگــر بخواهیــم هنرمند، 
مخاطب و دولت را در کنار هم بررسی 
کنیــم شــاید به ایــن نتیجه برســیم که 
مخاطبــان بیشــتر به هنر علاقــه دارند 
چــون آنــان خیلــی حساســیت دارند. 
مــن دیــدم کــه ماجــرای تولیــد هنــر و 
دیدن تئاتــر برای خیلــی از هنرمندان 
جالــب نبــوده! ولــی مخاطبــان خیلی 
جدی تــر بــا کارهــا مواجــه می شــوند و 
در فکــر فرو می روند و ســؤال می کنند. 
هنرمندان و مســئولان هســتند که باید 
برای مخاطبان ارزش قائل شــوند. اگر 
ما بــرای مخاطــب امکانــات و جایگاه 
خــوب و هنــر بــا کیفیــت تولیــد کنیــم 
و حــرف آنــان را بزنیــم چرا اســتقبال 
نکنند؟ تئاتر ما قصه گو و ایرانی اســت 
و بــا واکنــش مثبــت مخاطــب مواجه 

می شود.
ë  چگونــه را  فجــر  تئاتــر   جشــنواره 

جشــنواره  مهم ترین  چــون  می بینیــد؟ 
ایــن  در  برخــی  اســت.  ایــران  تئاتــری 
بخوبــی  و  بردنــد  جایــزه  جشــنواره 
پیشــرفت کردنــد و حتــی به ســینما هم 
وارد شــدند ولــی گروهــی دیگــر موفــق 
نشدند و تئاتر را ادامه نداند. آیا جشنواره 

فضای خوبی برای پیشرفت دارد؟
به نظــرم، ما یک ذره بین دســتمان 
گرفته ایــم و تنهــا چنــد روز از زندگــی 

یــک هنرمنــد در یک جشــنواره را نگاه 
می کنیــم. نبایــد اینگونــه باشــد و یک 
هنرمنــد بایــد بتوانــد در تمــام طــول 
همــان  شــود.  دیــده  و  کنــد  کار  ســال 
شــده اند  معــروف  کــه  هنرمندانــی 
مســیرهای مختلفی داشتند. یک عده 
و  بودنــد  هنرمنــد  واقعــاً  افــراد  آن  از 
وقتــی هم معروف شــدند به هنر خود 
ادامــه دادند ولی عــده ای دیگر چهره 
و ســلبریتی شــدند و مســیر دیگری در 
پیــش گرفتنــد. بــه نظرم، خــط اصلی 
خود هنرمند اســت و جشــنواره ها هم 
بــرای دیده شــدن هنرمندان هســتند. 
برخــی یادشــان مــی رود که چــرا تئاتر 
کار می کردند! جشــنواره نقطه عطفی 
اســت کــه گاهــی یــک هنرمنــد را بــالا 
می بــرد و گاهــی هــم باعث ســقوط او 
می شــود. گاهی جایزه ها به هنرمندان 
و  شــکل  نظــر  از  مــا  زده انــد.  ضربــه 
محتوای جشــنواره خیلی فقیر هستیم 
چــون خیلی ها بــه این فکــر نمی کنند 
باید هنرمند باشــند و اجــرای عمومی 
بدهنــد  ترتیــب  مــردم  بــرای  خوبــی 
بلکــه دنبال چیزهای دیگری هســتند. 
یــک عده فقــط دنبــال جایزه هســتند 
و گروهــی دیگــر هم فقط دنبــال دیده 
شــدن از ســوی مســئولان. عده ای هم 
هســتند کــه در رقابــت غرق شــده اند. 
هدف باید دیده شــدن از ســوی مردم 

و رضایت آنان باشد. 

مشکل اصلی این 
است که تماشاگر 

ثابت تئاتر نداریم 
و برای این کار 

برنامه ریزی نشده 
است. تئاترها 

در شهرستان ها 
به طور مداوم 

اجرا نمی شوند. 
مثلًا شما تئاتری 
را اجرا می روید و 

چند تا تماشاگر 
جذب می کنید 

ولی بعد در سالن 
تا شش ماه دیگر 

بسته می شود! 
بیشتر تئاترها در 
زمان جشنواره ها 

اجرا می شوند 
و این موضوع 

ضربه ای جدی به 
تئاتر زده است

سید حسین رسولی 

جــواد خاکســار حقانــی از هنرمنــدان تئاتری شــهرکرد اســت. او نویســنده و 
کارگــردان نمایش »غم نومه وطن و تَن« اســت که در جشــنواره سی وهشــتم 
تئاتر فجــر روی صحنه رفت. این هنرمند اعتقاد دارد این جشــنواره انگیزه ای 
قوی و خوب به جوانان می دهد تا دیده بشوند ولی برخی راه را اشتباه می روند 
و درگیر رقابت می شــوند. وی از فضای ســخت تولید هنر مســتقل در شهرکرد 
می گوید. نمایش »غم نومه وطن و تن« از یک افسانه بریتانیایی اقتباس شده 
است که در فضایی شرقی به تصویر کشــیده می شود. این نمایش پیش از این 
با حضور علیرضــا نادری به عنوان میهمان ویژه در تماشــاخانه مهر شــهرکرد 
اجرای عموم داشــته اســت. آنچه می خوانید گفت وگوی ما با جواد خاکسار 

حقانی است.
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 عده ای در رقابت 
غرق شده اند

 جواد خاکسار حقانی 
 کارگردان نمایش »غم نومه وطن و تن« 

در گفت وگو با »ایران« 


